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اگـر بخواهیـم 10 خبـر مهـم جشـنواره امسـال را بیـان کنیـم، حضور 

یال »موسـی« در قالـب یـک فیلـم سـینمایی اگر نگوییـم در صدر  سـر

لیسـت اخبار قرار می گیرد، بی شـک از 10 خبر مهم فجر چهل و سـوم 

یسـکی بزرگ زده  اسـت. فیلمی که ابراهیم حاتمی کیا در آن دسـت به ر

 اسـتودیویی را خلق کرده و با یـک تکنولوژی وارداتی 
ً
و یـک اثـر تمامـا

پـا بـه عرصه تصویر گذاشـته اسـت. بـرای بازکردن قفل تکنیـک به کار 

رفتـه در »موسـی«، بـا چنـد نفـر امـکان گفت وگـو وجـود داشـت که 

شـاید در صـدر ایـن لیسـت، تورج منصـوری بود. منصـوری که پیش 

یت تیم  از ایـن در »دعـوت« هـم بـا حاتمی کیـا همکاری کـرده و مدیر

فیلمبـرداری آن اثـر را برعهـده گرفتـه بـود، تجربـه ای سـرتاپا متفـاوت 

نسـبت بـه همـکاری اولـش بـا حاتمی کیـا رقـم زده و از نـگاه او ثمـره 

آن یـک اثـر بین المللـی را سـاخته اسـت. منصـوری در گفت وگـو بـا 

»فرهیختـگان« از ایـن تجربـه متفـاوت می گوید.

»درواقـع بعـد از دو بـار مشـاهده، یـک بـار بـا صدای کامـل و یک بار 

بـا صـدای ناقـص، اصلاحاتـی داشـتیم. تمرکـز مـا بیشـتر بر ایـن بود 

 ایـرادی از دسـت مـا در رفته 
ً
کـه بگردیـم و ببینیـم کجـای کار احتمـالا

اسـت.« ایـن جمـلات ابتدایـی منصـوری در مصاحبـه بـا ماسـت. 

رسـیدن »موسـی« بـه جشـنواره خود فراینـدی پیچیده داشـت و حتی 

تـا روزهـای منتهـی بـه جشـنواره، آمـدن و نیامـدن »موسـی« محـل 

بحـث بـود. منصـوری دلیـل ایـن فرایند طولانـی را  کار بسـیار پیچیده 

یاد به کار رفتـه در اثر و  و فنـی و عـلاوه بـر آن، جزئیـات هنـری بسـیار ز

همین طـور بازبینی هـای مفصـل انجام شـده روی اثـر می دانـد: »هـر 

یـک از افـراد سـعی کـرده بودنـد، نهایت تلاششـان را بـه کار بیندازند. 

یعنـی مـا فیلـم را مانند تماشـاچی سـاده و بی غرض نـگاه نمی کردیم، 

بلکـه بـا ایـن تمایـز کـه اگر ایرادی وجـود دارد، آن را پیدا کنیـم، به فیلم 

 می خواهـم بگویـم که فیلـم را دو بـار دیدم، 
ً
نـگاه می کردیـم. حقیقتـا

 باز 
ً
یـک بـار بـا صـدای ناقص و یک بـار با صـدای کامل تر. البتـه بعدا

هـم روی صـدا کار شـده و روی تصویـر نیـز مقـداری کار انجام شـده 

اسـت. امـا بـه نظـر من، دیدن این فیلم باید در سـالن سـینما و با نفس 

 
ً
تماشـای فراینـد فیلمبـرداری انجـام شـود. فکـر می کنم این اثـر کاملا

یـرا اسـتفاده از CGI و دیگـر تکنولوژی هـا،  متفـاوت بـوده اسـت، ز

 متفاوت کرده اسـت.«
ً
فراینـد را کامـلا

تورج منصوری، مدیر فیلمبرداری فیلم سینمایی »موسی کلیم الله« در گفت وگو با »فرهیختگان«:

حاتمی کیا به دنبال کشف زبان جدیدی است  

وقتی تکنولوژی وارد می شود  

CGI باعـث شـده فیلـم  و سـریال های  بـا آنکـه اسـتفاده از 

حاتمی کیـا دغدغـه مالـی و سـاخت لوکیشـن بـه آن معنـای 

سـریال های معمـول تاریخـی را نداشـته باشـند، امـا اسـتفاده از 

ایـن تکنولـوژی تیـم منصوری و حاتمی کیـا را دچار چالش هایی 

کـرده اسـت: »کار بسـیار دشـواری بـود و بـا آنکـه CGI نقـش 

تعیین کننـده ای دارد، اسـتفاده از آن بسـیار پیچیـده و پـر از 

اتفاقـات غیرمنتظـره اسـت. ایـن کار بـه صـورت صددرصـدی 

در اسـتودیو انجـام شـده و تکنیـک ویدئـو وال بـه عنـوان عامـل 

کمک کننـده اسـت.«

تکنیکـی کـه منصـوری و تیمـش از آن اسـتفاده کردنـد، چنـد 

سـالی می شـود کـه بـه ایـران راه پیـدا کـرده و در کنار »موسـی« 

حتـی در سـایر فیلم هـای الـف صـدا و سـیما نیـز از آن اسـتفاده 

شـده اسـت. بـا ایـن حـال، حجـم اسـتفاده از تکنولوژی هـای 

جدیـد کار »موسـی« را بـا چالش هـای فراوانـی همـراه کـرده 

اسـت: »در برخـی جاهـا، بـرای افـزودن چیزهایـی کـه امـکان 

حضـور آن هـا در صحنـه وجـود نداشـت، از ویدئو وال اسـتفاده 

می کردیـم. امکاناتـی کـه مـا بـا آن هـا کار کردیـم، بـرای اولیـن 

بـار در ایـران چیدمـان شـده بـود. ممکـن اسـت اجـزای آن در 

ایـران وجـود داشـته باشـد، امـا بخش زیـادی از این اجـزا هرگز 

در چنیـن چیدمـان فنـی ای قـرار نگرفتـه بودنـد کـه بتوانند چنین 

نتیجـه ای بدهنـد. در نتیجـه، می خواهـم بگویـم بخش عمده ای 

از کار بـه عنـوان فضاسـازی و مـواردی کـه بایـد آن هـا را  ویژوال  

 بنامیـم، انجام شـده اسـت. درواقع، ما در حـد یک بی اف ایکس 

دو بعـدی در ایـن کار حداکثـر اسـتفاده را کردیـم و بـه نـدرت به 

سـه بعدی پرداختیـم. شـاید یـک یا دو مـورد باشـد. فیلمبرداری 

فیلـم بایـد انجـام شـود. شـما تعـدادی افـراد و فضاهایـی دارید 

کـه بایـد سـاخته شـوند و ایـن فضاهـا بایـد بـا فضاهایـی که در 

شـکل عمومـی سـاخته شـده اند، ادغـام شـوند. ایـن کار بسـیار 

دشـواری اسـت و به سـادگی اتفاق نمی افتد. از نظر فیلمبرداری، 

»موسـی« چنـد برابر پیچیده تر، سـخت تر و دقیق تـر از یک فیلم 

معمولـی اسـت. بایـد بـرای فیلمبـرداری، یک پروسـه حسـی را 

طـی کنیـد. البتـه ایـن بـه ایـن معنی نیسـت کـه همه چیز پشـت 

دوربیـن بـا تخیـل جلـو مـی رود، بلکـه شـما پیش نمایشـی را از 

آنچـه روی تصویـر اسـت را می بینیـد، مگـر در جاهایی که لازم 

اسـت از پـرده سـبز اسـتفاده شـود یـا اجزایـی اسـکن شـده و به 

پـرده منتقل شـوند.«

»موسی« حاتمی کیا رنگ و بوی قصه های ایرانی دارد  

منصـوری »موسـی« حاتمی کیـا را یـک اثـر تمام ایرانـی می داند 

و بـا آنکـه ایـن فیلـم در ذیـل آثار مذهبی محسـوب می شـود، اما 

 محسـوس می داند: 
ً
او اثـر قصه هـای ایرانـی را در ایـن فیلم کاملا

»بایـد تصـور کنیـد کـه یک نصف سـیب دارید و نصـف دیگر را 

نیـز بایـد بسـازید و بـه آن بچسـبانید، بـه طـوری که معلوم نشـود 

 سـاده 
ً
این دو نصف سـیب جدا از هم هسـتند. چنین کاری اصلا

 هیچ درزی نباید دیده شـود، هیچ اختلاف رنگی، 
ً
نیسـت. واقعا

جنس، بافت، فضا و حتی اتمسـفر نباید وجود داشـته باشـد. این 

 
ً
یـی کاملا کار یـک سـاختار دارد کـه بـه نظـر مـن نوعـی قصه گو

ایرانـی اسـت. منظـورم از لحاظ زبان قصه گویی اسـت. درسـت 

 
ً
اسـت کـه ایـن کار برگرفتـه از قصص مذهبی قرآن اسـت و کاملا

وابسـتگی مذهبی دارد، اما این روایت به شـکلی طرح و تصویر 

شـده اسـت کـه قـوه تخیـل، سـاختمان ذهنـی و زبـان سـینمایی 

 ایرانـی 
ً
 ایرانـی در آن وجـود دارد. تصویرسـازی ها کامـلا

ً
کامـلا

 این 
ً
ییـد، منظـورم دقیقـا هسـتند. اگـر بخواهیـد مصداقی تـر بگو

اسـت که ایرانی بودن آن از الگوهای بومی گرفته شـده اسـت.«

منصـوری در توضیـح آنچـه از »موسـی« روی پـرده قـرار گرفته، 

روایـت حاتمی کیـا از »موسـی« را یـک روایـت دو وجهـی 

می دانـد، روایتـی کـه یـک وجـه آن بـه ایـران گـره می خـورد و 

 مـدرن وصل اسـت: »ایـن کار 
ً
وجـه دیگـرش بـه روایتـی تمامـا

یـی اسـت. ایـن کار  دارای یـک روح خـاص در نـوع قصه گو

 یـک تصـور ذهنـی، تصویـری و ادبـی از نگاه یـک ایرانی 
ً
کامـلا

اسـت. نگاهـی کـه ریشـه در فرهنـگ مـا دارد، قصه هایـی کـه 

از پدربـزرگ و مادربزرگ هـا شـنیده شـده اسـت. منظـورم ایـن 

نیسـت کـه ایـن قصه هـا کهنـه هسـتند، بلکـه بـه غایت مـدرن و 

امروزی انـد. ایـن کار بـه جدیدتریـن تکنولوژی هـای روز کـه در 

سـینمای جهان اسـتفاده می شـود، متکی اسـت و از این مسـیر، 

 مـدرن اسـت امـا 
ً
قصـه را بازآفرینـی می کنـد. در نتیجـه، کامـلا

یـی مـدرن، ابـزاری در دسـت مـا قرار داده اسـت  همیـن قصه گو

که مانند رام کردن یک اسـب وحشـی، از آن اسـتفاده کرده ایم تا 

بـه سـفر در مرغزارهـای ذهنـی و عاطفـی و بخش های ناشـناخته 

روح ایرانـی برویـم. ایـن قصه هـا می تواننـد ماننـد قصه هـای 

هـزار و یـک شـب، افسـانه گونه، زیبـا و دسـت نیافتنی در دنیـای 

واقعـی باشـند. گل و خـاک ایـن دنیـا، گونـه ای متفـاوت از گل و 

خـاک طبیعـی زیـر پـای انسـان یـا در روسـتاهای واقعی اسـت. 

در نتیجـه، می خواهـم بگویم این تجربه ای بسـیار شـگفت انگیز 

و زیبـا بـرای مـن بـود و یکـی از بهتریـن تجربه هـای کاری ام در 

طـول عمـرم محسـوب می شـود.«

»موسی« با تمام آثار حاتمی کیا فرق می کند  

 متفاوت با حاتمی کیا 
ً
منصوری که پیش از این هم در اثری تماما

همکاری کرده بود، از تفاوت »دعوت« با »موسی« می گوید؛ فیلمی 

که در سال 87 منتشر شد و داستان روزی چون سقط جنین را در میان 

برنامه های خود قرار داده بود. اگر بخواهیم تنها از حیث محتوا به این 

دو اثر نگاه کنیم، »دعوت« با »موسی« زمین تا آسمان تفاوت دارد، 

 مشهود است: »ارتباط کاری 
ً
تفاوتی که حتی در تکنیک هم کاملا

با کارگردانم، آقای حاتمی کیا، به طور طبیعی بسیار تنگاتنگ بود. 

این اولین بار نبود که با ایشان همکاری می کردیم. پیش از این، فیلم 

سینمایی ای به نام  دعوت  را با هم کار کرده بودیم که سابقه ای بسیار 

خوب از این همکاری داشتیم. احترام متقابل و باور متقابل نسبت 

به کاری که انجام می دادیم، در این همکاری نیز تکرار شد. این بار، 

همکاری مان در ارتفاع های بسیار بالاتری صورت گرفت. آنچه ما با 

 آنچه 
ً
هم انجام دادیم، یک همکاری بسیار فشرده و نزدیک بود. قطعا

به لحاظ داستان فیلم و مهندسی پیشبرد قصه اتفاق افتاد، حاصل ذهن 

و توان بسیار خوب آقای حاتمی کیا به عنوان کارگردان بود. آنچه از من 

خواسته شد، تلاش کردم تا حد توان به آن نزدیک شوم.«

حاتمی کیا به دنبال کشف زبان جدید است  

منصوری در ادامه صحبت هایش به نکته ای اشاره می کند که ابراهیم 

حاتمی کیا را بیش از پیش به ما می شناساند. وقتی اخبار گفتند 

که حاتمی کیا پروژه نیمه کاره »موسی« را قرار است ادامه بدهد، 

واکنش های متفاوتی از سمت رسانه ها دریافت کرد که مهم ترین آن 

بی تجربه بودن حاتمی کیا در ساخت آثار تاریخی بود: »در برخی 

مواقع، ارتباط یک تیم فیلم سازی ممکن است براساس رقابت هایی 

شکل بگیرد که نتیجه بخش نیست. اما در اینجا، حتی ذره ای از آن 

رقابت ها وجود نداشت. یک همگونی و هارمونی کاری کامل برقرار 

بود. ما کسی مانند ابراهیم حاتمی کیا داشتیم که کار خود را به خوبی 

می دانست و حالا باید زبان جدیدی را کشف می کرد. او در طول 

دو یا سه تست آزمایشی که برای کوک کردن سیستم های تکنیکی و 

فنی و آموزش افراد انجام دادیم، با تیزهوشی کامل توانست زبان این 

پدیده را یاد بگیرد. نوشتن با این قلم، نوشتن عادی نیست. شما باید 

نوع دیگری از دکوپاژ را در نظر بگیرید. پلان هایی را می گیرید که 

ممکن است پلان مقابل آن را یک ماه بعد بگیرید. منظور این نیست 

که بخش هایی از داستان را می گیرید و بخش های بعدی را باید یک 

 در یک 
ً
ماه بعد بگیرید، بلکه در یک بخش واحد از داستان، مثلا

اتاق یا فضای بسته یا حتی فضای باز، ممکن است گفت وگوی دو 

نفر را امروز بگیرید و گفتار نفر بعدی را به دلایل تکنیکی دو هفته 

یا سه هفته بعد بگیرید.«

شاید از مهم ترین مشکلات ساخت سریالی مثل »موسی«، بازی 

گرفتن از بازیگران آن است، چون با ورود تکنولوژی و گرفتن فیلم در 

 حس گرفتن از مخاطب بسیار سخت 
ً
فضایی مانند استودیو، عملا

و دشوار می شود. منصوری از تجربه ساخت اثر در چنین فضایی 

می گوید: »حفظ این احساس و نگه داری آن، کار بسیار پیچیده ای 

است. دنیای مقابل دوربین شما در حال چرخش و حرکت است و 

شاید یک ورکشاپ بسیار جدی برای توضیح و تعبیر آن لازم باشد. 

اما چیزی که می توانم در حد امروز خدمت شما بگویم، این است 

که این کار یک معاشقه کامل با یک سیستم کاری بود. اگر این کار 

با انرژی صددرصد انجام نشود، بلافاصله نقطه ضعف آن دیده 

می شود. این کار نیازمند ایستادن تمام قد است، زیرا در سینمای 

معمول و تکنیک های عادی داستان گویی، لزومی به ایستادن تمام قد 

نیست. اما در اینجا، احساس می کنید که زندگی گرفته می شود. 

آنقدر در ماجرا غرق می شوید که حتی شب ها هنگام خواب نیز به 

حل مسائل کاری فکر می کنید. این کار بسیار گرم بود، کاری که ما 

را در خود پذیرفت و گرم کرد و فوق العاده به تحرک ذهنی واداشت.«

تورج منصوری در پایان مصاحبه، به این نکته اشاره می کند که 

»موسی« سینمایی، تنها یک نسخه پایلوت از پروژه ای بزرگ تر به 

نام سریال »موسی« است. پروژه ای که به نظر می رسد  تنها بخش 

کوچکی از آن تبدیل به فیلم حاتمی کیا در جشنواره چهل و سوم شده 

است: »این تحرک ذهنی، به نظر من، نتیجه ای بود که توانستیم ایجاد 

کنیم و فکر می کنم اتفاق خوبی باشد. امیدوارم که از نظر تماشاچیان 

نیز نمره قبولی بگیرد. در هر جای دنیا، وقتی یک پروژه بزرگ ساخته 

می شود که قرار است تکنیک جدیدی در آن معرفی شود، ابتدا باید 

آن را به گونه ای ارائه کرد که بتوان آن را به صاحبان کار، کسانی که 

هزینه های آن را تقبل می کنند  و کسانی که از آن حمایت می کنند، 

نشان داد. همچنین باید آن را به مردم، به ویژه بخشی از جامعه که 

به عنوان نمونه ای کوچک انتخاب شده اند، ارائه کرد. این پایلوت، 

نمونه ای از آن چیزی است که قرار است در آینده تولید شود. آنچه 

شما به عنوان فیلم سینمایی می بینید، بخشی از داستان سریال نیست، 

بلکه خلاصه ای از بخشی از داستان است که تا تولد حضرت موسی 

را در بر می گیرد. در آینده، این بخش توسط کارگردان، تهیه کننده و 

مشاورانشان بررسی خواهد شد و تصمیم خواهند گرفت که چگونه 

 این بخش باید دوباره 
ً
این بخش را در سریال بازسازی کنند. قطعا

ساخته شود، اما ممکن است تصمیم بگیرند که بخشی از آن را با 

تغییراتی استفاده کنند یا نه. در حال حاضر، نمی توان به این سوال 

پاسخی قطعی داد. اما آنچه مسلم است، این است که فیلم نشانه ای 

از سریالی دارد که قرار است منتشر شود.«

محمدحسین سلطانی
خبرنگار


